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  :چكيده

مفهوم عدالت، يكي از مفاهيمي است كه همواره مورد توجه فيلسوفان شرق و غرب      

توان به دو فيلسوف اند، مياز جمله فيلسوفاني كه به اين مسأله پرداخته. بوده است

توان از بزرگ يوناني، افلاطون و ارسطو اشاره كرد و درميان فيلسوفان مسلمان، مي

پژوهش حاضر، در پي تبيين تأثير افلاطون و ارسطو . سي نام بردخواجه نصيرالدين طو

در راستاي اين هدف، ما در ابتدا به آراء اين . بر عدالت خواجه نصيرالدين طوسي است

سه فيلسوف در زمينه عدالت پرداخته، سپس تأثير دو فيلسوف يوناني را بر آراء خواجه، 

فرد و  روشافلاطون از دو  ،است چنيند اي كه حاصل شنتيجه. مورد بررسي قرار داديم

جامعه به تعريف عدالت پرداخته است و ارسطو با تعريف انواع عدالت، اين مسأله را 

بررسي كرده است و خواجه نيز اگرچه در بعضي موارد تحت تأثير اين دو فيلسوف بوده 

جه در بسياري از هايي از آراء اين دو را در نظريات خواجه يافت، امـّا خواتوان رگهو مي

  . قرار داده است شرعموارد از تعاليم اسلامي مدد گرفته و عدالت را در چهارچوب 
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  :مقدمه 

  

عدالت، يكي از مفاهيم مهم فلسفي است كه تبييـن آن همواره مورد توجه فيلسوفان 

طورخاص اين مفهـوم را مورد فيلسوفان نامدار يونان باستان، افلاطون و ارسطو بـه. بوده است

فيلسوفان و حكيمان جوامـع مختلف از جمله . انـدهاي دقيق فلسفـي قرار دادهموشكافي

فيلسوفان مسلمان نيـز متـأثر از آراي افلاطون و ارسطو، به تبيين مفهوم عدالت و تعيين انـواع 

دانشمند و فيلسوف گرانمايه اسلامي، خواجه نصيرالدين طوسي مباحث . نداآن پرداخته

از نظر خواجه، عدالت از معناي . اي را به بررسي مفهوم عدالت اختصاص داده استگسترده

دهد و تعقل مساوات بدون لحاظ معناي وحدت كه بالاترين مدارج كمال و مسـاوات خبر مي

قي خداست كه آثار فيضان انوارش به ساير موجودات واحد حقي. شرف است، امري محال است

با توجه . ترين فضايل استگيرد، شريفلذا چون عدالت از وحدت الهي نشأت مي. راه يافته است

به اهميت عدالت در انديشه اسلامي، در اين پژوهش قصد داريم ضمن تبيين آراي خواجه و 

  .ي عدالت او بررسي نماييـمارسطو را بر نظريههاي وي درباره عدالت، تأثيرات افلاطون و نوآوري

  پرسش اصلي پژوهش

هاي خواجه نصيرالدين طوسي و نوآوريتأثيرافلاطون و ارسطو برنظريه عدالت خواجه

  چيست؟
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  )هاي فرعيپرسش(هاي پژوهش پرسش

  تأثيرات نظريه عدالت افلاطون بر عدالت خواجه نصير چيست؟  - 1     

  تأثيرات نظريه عدالت ارسطو بر عدالت خواجه نصير چيست؟  - 2     

  هاي خواجه در بحث عدالت چيست؟نوآوري  - 3     

  فرضيات پژوهش

خواجه در بعضي مباحث عدالت، مانند مدينه فاضله و سياست مدن از افلاطون  - 1

  .تأثيرگرفته است

  .فته استخواجه د ر زمينه عدالت سياسي از ارسطو تأثير پذير - 2

  .نظرات خواجه در بحث عدالت عمدتاً ريشه قرآني و اسلامي دارد - 3

  اهداف و ضرورت پژوهش

يكي از دلايلي كه نگارنده را بر آن داشت، اين موضوع را براي پژوهش انتخاب نمايد، 

ترين مفاهيمي كه بشر از همان ابتدا با آن مواجه بوده جايگاه رفيع عدالت است، يكي از بنيادي

اي كه خواهان نيل به سعادت است ضروري است، بسياري از و وجودش، براي هر جامعه

عدالتي آن جامعه توان مستقيم يا غيرمستقيم به بيمشكلات فردي و يا اجتماعي جوامع را مي

جا قصد داريم نگرش فلسفي و درعين حال اسلامي به مسأله عدالت داشته از آن. ربط داد

طوسي را چنين سياستمدار عصر خويش، خواجه نصيرالدينلم بزرگ و همباشيم، فيلسوف و متك

  .براي اين پژوهش انتخاب نموديم

اي معتقدند چنين، درباره اين فيلسوف بزرگ، ابهاماتي پديد آمده، از جمله آن كه عدههم

اين لذا، برآن شديم با . خواجه در زمينه عدالت كاملاً تحت تأثير افلاطون و ارسطو بوده است

اي برطرف نموده و نشان دهيم خواجه در بعضي از مباحث از پژوهش، شبهات حاصله را تا اندازه

آراء افلاطون و ارسطو تأثير گرفته است و خود ايشان در زمينه عدالت صاحب نظر بوده و بيشتر 

  . انداز اسلام و قرآن الهام گرفته
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  پيشينه تحقيق 

-رتبط با موضوع تحقيق بررسي كرديم و به سه پايانهاي منامهدر ميان مقالات و پايان

  .كنيمنامه اشاره مي

به /  فرمحسن حافظي. بررسي تطبيقي مفهوم عدالت از ديدگاه افلاطون و فارابي - 1

  1377)/ ع(دانشگاه امام صادق/  نامه ارشدپايان/  راهنمايي علي اصغر حلبي

ي و افلاطون را بررسي كرده و ديدگاه دانشجو در اين پژوهش، كاركرد مفهوم عدالت فاراب

كند و ارتباط تنگاتنگ اخلاق و سياست را در انديشه اين دو سياسي آن دو را مطرح مي

  .فيلسوف تبيين كرده است

- نامهپايان/ به راهنمايي صادق لاريجاني/  مرضيه صادقي. هاي اخلاقيعدالت و ارزش - 2

   1381/ دانشگاه قم/ دكتر

ه، ديدگاه اخلاقي فيلسوفان معاصر غرب و سخن حكيمان مسلمان درباره نامدر اين پايان

فضيلت عدالت و شباهت ديدگاه آنان با افلاطون در بحث عدالت نظامي است و مبتني بر اين 

خيزد يا از افعال آدمي اصل كه هر عضو جامعه حقوق معيني دارد كه يا از طبيعت چيزها بر مي

  . گيردت نشأت ميكه موجودي آزاد اساز آن حيث

  روش تحقيق 

  ) بـرداريكتابخانه و فيش(كاربردي 

  معرفي فصول

طوراجمالي به معرفي آن جا بهما براي اين پژوهش، چهارفصل در نظرگرفتيم و دراين

  .پردازيممي

  فصل اول

اين فصل در دو . در اين فصل، ما به آراء افلاطون و ارسطو در زمينه عدالت پرداختيم

ي عدالت شده و در راستاي فرضيه اول، بخش نخست را به نظريات افلاطون درباره بخش تنظيم
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در اين بخش به نفي آراء سوفسطائيان در زمينه عدالت، توسط افلاطون اشاره . اختصاص داديم

كرديم و به تعريف افلاطون از عدالت، عادل، سودمندي عدالت، پاداش عادل در دنيا و آخرت 

  . پرداختيم

اي فرضيه دوم، ما در بخش دوم از فصل اول، به آراء ارسطو در زمينه عدالت در راست

پرداخته و نظريات ارسطو در زمينه عدالت، انواع عدالت، اقسام عدالت، قاضي عادل را تبيين 

  . كرديم

  فصل دوم

كه به تأثير افلاطون و ارسطو بر عدالت خواجه بپردازيم، برآن شديم تا فصل قبل از آن

در اين فصل به تعاريف خواجه . هش را به نظريات خواجه در مورد عدالت اختصاص دهمدوم پژو

در زمينه قواي نفس، تهذيب نفس عدالت، انواع عدالت، اقسام عدالت، شرايط عدالت، حاكم 

  .انساني پرداختيـم

  فصل سوم

و در اين فصل به تأثير افلاطون و ارسطو بر آراء خواجه در زمينه عدالت، اختصاص دارد 

در بخش اول به بررسي فرضيه اول پژوهش يعني تأثير افلاطون بر . دو بخش تنظيم شده است

در اين فصل به تأثير افلاطون برعدالت فـردي و عدالت اجتـماعي . عدالت خواجه پرداختيم

چنين به اين نكته كه خواجه در مدينه فاضله و سياست مـدن نيز خواجه اشــاره كرديم، هم

در بخش دوم به تأثير ارسطو بر عدالت خواجه پرداختيم و . ر افلاطون بوده استتحت تأثي

در اين فصل گفتيم كه خواجه در زمينه . كنيمفرضيه دوم پژوهش را در اين بخش بررسي مي

عدالت توزيعي، عدالت مبادله، ناموس الهي، حاكم انساني، دينار و سياست تحت تأثير ارسطو 

  . بوده است
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  مصل چهارف

هاي خواجه در زمينه عدالت در راستاي فرضيه سوم پژوهش، در اين فصل به نوآوري

هاي خواجه در مورد عدالت كه در اين فصل بدان اشاره شده عبارت ترين نوآوريمهم. پرداختيم

است از ريشه الهي داشتن عدالت و اين كه براي محقق شدن عدالت در جامعه انساني نياز به 

  . هاي خواجه در چهارچوب اسلام استنوآوري. ي پيامبران و امام استواضع حقيقي يعن
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  فصل اول

  عدالت از ديدگاه افلاطون و ارسطو 
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ميان فلسفه سياست فيلسوفان بزرگ مسلمان، همچون خواجه نصيرالدين طوسي و 

-347(2و به ويژه افلاطون) م.ق384- 322 ( 1فلسفه سياست فيلسوفان يونان، همانند ارسطو

به طوري كه در عين وجود نوآوري هايي در فلسفه .  شباهت هاي فراواني وجود دارد) م.ق427

با .  سياست فيلسوفان مسلمان، تأثير عميق نظريات اين دو فيلسوف بر آنان، قابل انكارنيست

ن رگه هاي آراي آنان در ديدگاه توجه به اهميت ديدگاه هاي افلاطون و ارسطو و براي يافت

خواجه، در اين فصل به بيان عقايد و نظريات آنان در باب عدالت مي پردازيم، در بخش اول آراء 

  .  افلاطون و در بخش دوم آراء ارسطو را در اين باب، بررسي خواهيم كرد

  آراء افلاطون-1- 1

شايد در تاريخ جهان، .  است ٣جمهورييكي از معروف ترين مكالمه هاي افلاطون، 

افلاطون در اين كتاب، انواع نظريات را . مفصل ترين كتاب درباره عدالت، همين كتاب باشد

درباره عدالت، در معرض نقد و سنجش گذاشته و در پي شناخت معنا و مفاد كامل و تعريف 

                                                            
1 Aristotle 
2‐ Plato 
3‐ Republic 
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- 399( 1سقراطدر اين پرسش و گفتگوها براي درك بهتر حقيقت عدالت، .  عدالت بر مي آيد

  .  نقش اصلي را ايفا مي كند) م.ق 469

آن .  غالباً يك بحران سبب ايجاد انگيزه اي در فيلسوفان، براي ارائه نظريات، شده است

بحراني كه باعث شد، افلاطون درباره عدالت، نظريه پردازي كند، بي عدالتي يونان قديم بود كه 

مردي كه براي افلاطون، عاقل ترين و بهترين .  اين بي عدالتي با اعدام سقراط نمودارتر شد

انسان روي زمين بود، اما آتن، او را دستگير كرده، به محاكمه كشيد و در نهايت، او را به مرگ 

، اين جمهوريچطور چنين چيزي اتفاق افتاد؟ بنابراين اساسي ترين سؤال كتاب .  محكوم كرد

ال جواب آن، در جستجوي مدينه فاضله و گونه مطرح شد كه عدالت چيست؟ افلاطون به دنب

، درباره عدل، جمهوريحاكمان عادل بر مي آيد و در كتاب هاي اول، دوم، چهارم، نهم و دهم 

  2.عدالت و عادل به تفصيل سخن مي گويد

، سقراط در مجلسي كه تعداد سوفسطايي هم در آنجا حضور دارند، جمهوريدر كتاب 

هر كدام .  ند و از آنان مي خواهد كه عدالت را تعريف كنندبحث درباره عدالت را آغاز مي ك

تعريفي ارائه مي دهند، اما سقراط با پرسش هايي كه مطرح مي كند، تعاريف آنان را از عدالت 

در اينجا به بعضي از تعاريف . زير سؤال مي برد تا تعريف درست عدالت حاصل شود

  .  راط اشاراتي خواهيم كردسوفسطائيان از عدالت و گفت و شنود آنان با سق

  عدالت به معناي اداي دين -1-1- 1

براي عدالت پيشنهاد شده، اين است كه عدالت،  جمهورينخستين تعريفي كه در كتاب 

؛ كه اين تعريف به علت نارسايي به زودي طرد مي شود، ولي جزئي 3اداي دين: عبارت است از

                                                            

1- Socrates 
  .  134، ص 1386بوستان كتاب، قم ، ، عدالت در انديشه سياسي اسلاماخوان كاظمي، بهرام، -2
  38، ص 1379شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ،، فؤاد روحاني، تهران جمهوريافلاطون،  -3
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سوفسطايي از قول  2به اين معنا را، سفالوسعريف عدالت ت1.از آن تا آخر بحث باقي مي ماند

  .اما سقراط براي اثبات نادرستي اين تعريف از عدالت پاسخ مي دهد. ارائه مي دهد 3سيمونيدس

اگر عدالت را بدون قيد و شرط، بدينسان تعريف كنيم كه عدالت «

عبارت است از راستگويي و باز پس دادن مال ديگران، اين اعمال 

و سقراط، براي اين .  عادلانه باشد و گاهي ناعادلانهممكن است گاهي 

اگر يكي از دوستان ما هنگامي كه عاقل بوده، : ادعا مثالي مي زند 

اسلحه اي به امانت پيش ما بگذارد، اما پس از مدتي دچار جنون شود 

و در حالت جنون، اسلحه ي به امانت گذاشته را طلب كند، يقيناً 

ه او تحويل دهيم و اگر كسي اسلحه را به او صلاح نيست كه امانت را ب

  »4.پس دهد، عادل نخواهد بود؛ بنابراين، عدالت اداي دين نيست

  .  و سقراط با اين مثال اين تعريف را از عدالت نفي مي كند

  به معناي نيكي با دوستان و بدي با دشمنان عدالت -1-2- 1

عدالت يعني نيكي «:، عدالت را چنين تعريف مي كند 5در كتاب جمهوري، پولماركوس

  6».كردن با دوستان در صورتي كه خوب باشند و بدي كردن با دشمنان در صورتي كه بد باشند

اما افلاطون، اين تعريف را نيز رد مي كند؛ زيرا از نظر افلاطون، طبيعت شخص عادل، اقتضا مي 

انسان عادل به انسان هاي بد، حتي دشمنان هم .  كند كه به هيچ فردي از افراد، آسيب نرساند

 از نظر او، آسيب رساندن به چيزي، سبب اصلاح آن چيز نمي شود، بلكه بر.  آسيب نمي رساند

فساد آن مي افزايد و ادامه مي دهد، اگر به شخص زيان برسانيم، آن شخص از لحاظ صفات 

                                                            

، جلد اول، ص 1373سازمان چاپ و انتشارات، ، ، نجف دريابندري، تهرانتاريخ فلسفه غربراسل، برتراند،  -1
216  .  

2- Cephalus 
3- Simonides 

  .38، ص جمهوريافلاطون،  -4

5- Polemarchus 
  .  46، ص يجمهورافلاطون،  -6
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عدالت، يكي از «: افلاطون مي گويد 1.انساني تنزل مي يابد و از كمالات او كاسته مي شود

كمالات انسان است و ممكن نيست كه اشخاص خوب به وسيله كمالات خود در نفوس ديگران، 

د و تنها انسان ظالم به ديگران بدي مي كند و انسان عادل نمي تواند به كسي توليد شرارت كنن

  .  بنابراين، افلاطون اين تعريف را، تعريف درستي از عدالت نمي داند  2».بدي كند

  عدالت تراسيماخوس -1-3- 1

تراسيماخوس او . عدالت از نظر تراسيماخوس،به معناي عمل به نفع طبقه حاكم است

  : اين تعريف، به سقراط اين گونه توضيح مي دهدبراي اثبات 

در بعضي شهرها، حكومت . حاكم همه شهرها يكسان نيست« 

استبدادي برقرار است و در بعضي، حكومت در دست عامه و در بعضي 

ديگر، حكومت در دست اشراف است و در هر شهر، قدرت در دست 

نفع آن حكومت آن است و هر حكومت، قوانين وضع مي كند كه به 

حكومت باشد و همه بايد از آن قوانين، اطاعت كنند و سرپيچي از آن، 

به منزله قانون شكني است و هر كس كه قانون شكني كند، مستحق 

مجازات مي باشد و اگر بپذيريم كه عدالت، يعني آن چه به حال 

حكومت متبوعه آن شهر، نافع باشد و چون قدرت در دست حكومت 

  »3.زي است كه براي اقويا سودمند باشداست، پس عدالت، چي

افلاطون اين تعريف از عدالت را هم نمي پذيرد؛ زيرا افلاطون معتقد است گاهي حكام         

شهرها هم دچار خطا مي شوند و براي اتباع خود قوانيني وضع مي كنند كه اين قوانين به نفع 

 اقويا نيست و افراد موظفند كه آن قوانين را رعايت كنند، قوانيني كه به ضرر اقوياست، در اين

                                                            

  جاهمان -1
  47همان، ص  -2

  54-53صص همان  -3
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صورت تناقض پيش مي آيد، يعني عدالت، شامل چيزهايي مي شود كه هم به نفع اقوياست و 

  1.پس اين تعريف، تعريف درستي از عدالت نيست.  هم به ضرر اقويا و اين، امري محال است

  تعريف افلاطون از عدالت - 1-4- 1

: مي گويديجمهورافلاطون، پس از نقد تعريف هاي مختلف عدالت، در انتهاي كتاب اول 

اما در كتاب دوم، پيشنهاد مي دهد كه راه آسان تر براي » من نمي دانم عدالت چيست«

رسيدن به عدالت، اين است كه ابتدا، عدالت و بي عدالتي را در يك كشور بررسي كنيم و بعد 

لازمه ي چنين جيزي اين است كه اصول عدالت، براي فرد و جامعه يكي باشد و   2.در يك فرد

ي است كه هيچ حكومتي، تجسم عدالت نيست، اما افلاطون نمي خواست تعيين كند بديه

، جمهوريبنابراين در كتاب .  كشورها چگونه هستند؛ بلكه مي خواست بگويد چگونه بايد باشند

مدينه فاضله را مطرح مي كند و الگويي ارائه مي دهد تا بدان وسيله، هر جامعه، به عدالت 

براساس  - 1: بر اين اساس، افلاطون، عدل را از دو راه تعريف مي كند  3.واقعي دست يابد

  .  براساس فرد -2اجتماع 

  تعريف افلاطون از عدالت بر اساس اجتماع -1- 1-4- 1

طبقه اول، فرمانروايان يا : افلاطون، جامعه را به سه گروه بزرگ تقسيم مي كند 

كه به كارهاي عادي مشغولند و به پاسداران، طبقه دوم، سربازان و طبقه سوم، بردگان 

افلاطون براي مدينه فاضله،   4.شهروندان فرصت مي دهند تا به امور سياسي رسيدگي كنند

عدالت و عدالت را  -خويشتنداري، د -شجاعت ج -حكمت ب -الف: چهار صفت قائل است 

                                                            

   56-55ص همان ص -1
انتشارات علمي و فرهنگي سروش،  ،، جلال الدين مجتبوي، تهران تاريخ فلسفهكاپلستون، فرديك چارلز،  -2

  .  258، ص 1373

  .  جاهمان -3

شركت انتشارات علمي و ،، خسرو جهانداري، تهران تاريخ فلسفه شرق و غربرادكريشنان، سروپالي،  -4
  .  57، ص 1382رهنگي، ف
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ك از اين افلاطون هر ي  1».هر كس كار مخصوص خود را انجام دهد«چنين تعريف مي كند كه 

  : صفات را به طور كامل شرح مي دهد و ما آن را به اختصار ذكر مي كنيم 

  صفت حكمت -الف

از نظر او، حكمت از علم .  شهري كه افلاطون تأسيس مي كند، صاحب حكمت است

سرچشمه مي گيرد نه از جهل و منظور افلاطون از علم، علم مملكت داري است كه اين علم، 

افراد صاحب حكمت، محدودترين طبقه هستند : وجود دارد و همو مي گويد نزد افراد معدودي 

كه بر شهر، رياست و حكومت مي كنند و هدفشان اين است كه سازمان داخلي و روابط شهر با 

  2.شهرهاي ديگر به بهترين وجه اداره شود

  صفت  شجاعت- ب

براي «ه او افلاطون، صفت شجاعت را مربوط به سربازان شهر مي داند و به عقيد

تشخيص اين كه شهر ترسو است يا شجاع، فقط به آن قسمت از شهر توجه مي كنيم كه كار 

در كتاب چهارم، افلاطون، از زبان سقراط، براي تفهيم شجاعت به  3».جنگ را برعهده دارند

شجاعت، يك نوع محافظت است؛ محافظت از اموري كه مردم بايد از : مي گويد  4آدئيمانتوس

در پرتو «و محافظت از عقايد عمومي كه  5.ي كنند كه آن امور را قانون تعيين مي كندآن دور

، انسان خواه هنگام اندوه و خواه هنگام خوشي يا آرزو يا ترس، آن عقيده )شجاعت(اين صفت 

به عقيده افلاطون، براي داشتن مدينه فاضله، بايد سربازاني انتخاب و   6».را از دست نمي دهد

د كه داراي سيرتي نيك و حسن تربيت باشند تا لذايذ نفساني و شهوت و ترس و رنج تربيت كر

                                                            

  .227، ص جمهوريافلاطون،  -1

  .  230همان، ص  -2
  .جاهمان -3

4- Adeimantus 
  .230، ص جمهوريافلاطون،  -5

  .جاهمان -6


